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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  13، شماره مسلسل 3191 پاییز، ششمسال 

 

 سینا و محقق قونویمقایسة علم پیشین الهی از دیدگاه ابن
 
 
 
 

 92/99/19تاريخ تأييد:    91/1/19تاريخ دريافت:  

 ∗∗جواد جعفریان

 ∗یارعلی کردفیروزجایی

عرللاا  اتلا م ملاللا      علم پيشين الهي از جمله مسائل مهم كلام،  للسلا ه    
تينا   محلق قونوي دربارة علم پيشين الهلاي بلاه    حاضر ضمن بررتي ديدگاه ابن

  ازللاي    هلااي للللاي   تينا  يژگي ملايس  آراي اين د  شخصي  پرداخته ات م ابن
ذاتي بود    مؤخر از ذات بود  را براي عللام پيشلاين الهلاي ات لاات كلارد   للاي       

صور مرتسمه در خلاار  از ذات ترتلايم    نتوانس  به نحو ر شن جايگاهي براي
كندم اما قونوي ضلامن پلاريرآ آ  ا صلاا    همننلاين ارتسلاا، ايلان صلاور در        

 يژه براي آنها تصوير كرد بلكه ارتسا، اعيا  تابتلاه      تلالي نه تنها جايگاهي حق
ماهيات را نيز در عرص  تلين تاني   ملا، علم حلاق دانسلا   نلاه در خلاود مللاا،      

قونوي در اين جه  كه علم پيشين را متأخر از ذات دانسته  ذاتم بر اين اتاس 
تينا اشتراك دارد   اين نظريه در ملابل نظريه عيني  علم پيشين بلاا ذات     با ابن

 ص   ذاتيه دانستن آ  ات م 

 

تينا  صدرالدين قونوي  علم پيشين الهي  صلاور مرتسلامه     ابن كليدي: گانواژ

 تلين ا ل  تلين تانيم

                                           
 .دکتری فلسفة اسلامی دانشگاه باقرالعلوم دانشجوی ∗∗
 .یار دانشگاه باقرالعلوم دانش ∗
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 مقدمه

شلاودم همنلاو  م حلا      در مواضع مختل ي از للس ه مطلار  ملاي  « علم»  مسئل

شناتي علم  قواي مدرك  ن س   مسلائل  عللام بلااري      جود ذهني  كي يات  هستي

 تلاليم  

در اينجا  بح  ما ناظر به مسئل  علم خدا ند ات م مسلائله عللام حلاق تللاالي     

رد آ  بح  نكرده آشنايي ات  كه در مو اي دارد   كمتر ليلسو  نا، تابل  ديرينه

باشدم علمِ خدا ند از چندين جه  قابل بح  ات : علم به ذات خود  عللام بلاه   

موجودات ق ل از خلل  آنها   علم به موجودات بلد از خلل  آنهام علم به اشياء 

نيز بر د  قسم ات : يا علم به كليات ات  يا علم بلاه جزئيلااتم هرچنلاد ارتلاطو     

ير در ذات دانسته ات   عمدة لمتلا ه عللام   علم خدا به موجودات را موجب تغي

اندم با ايلان حلاال     حق تلالي به ذات خود   همننين علم به موجودات را پريرلته

در چند جه  نزاع  جود دارد: يكي كي ي  علم به موجودات پيش از خلل  آنها 

  ديگري علم به جزئيات ات م بح  ما در اينجا ناظر به نزاع ا ل خواهلاد بلاودم   

شين به اشياء نيز به د  نحو قابل تصوير ات : علمي كه عين ذات باشلاد    علم پي

 علمي كه مغاير با ذات باشدم

در اين ملاله  بلد از بررتي  اژة علم از ديدگاه شيخ  كي ي  علم پيشين الهلاي  

از منظر  ي مورد بررتي قرار گرلته    تپس  به ديدگاه محلق قونلاوي   تابللاا    

 اي بين د  ديدگاه صورت گرلته ات م  گاه  ملايسه ي اشاره شده ات م آن
 

 سینا علم از دیدگاه ابن  تعریف و ویژگی

گويلاد:   تينا در موارد مختلف علم را تلريف كرده ات ؛ در الهيات ش ا مي ابن

عن موادها   هي صور جواهر  ةإ  الللم هو المكتسب منصور الموجودات مجرد»
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گونلاه   همننين   ي در الم احثلاات عللام را ايلان    (4141‌:411سينا،‌‌)ابن«م    أعراض

در  (4734‌:411سينا،‌‌)ابن«م المدرك لي المدرك ةحصول صور»تلريف كرده ات : 

اين تلاريف  تأكيد بر صورت بود  علم ات    اينكه اين صورت مجرد از ملااده  

 آيدم ات م  قتي صورت مدرَك نزد مدرِك حاصل شود علم به  جود مي

تري براي ادراك ذكر شده اتلا : ادراك يلا     ملناي عا،« اتالاشار»در كتاب  

ملاا بلاه   »شيء يلني اينكه حليل  آ  شيء نزد ملادرِك تمثلال پيلادا كلارده اتلا         

كندم تمثل حليللا  شلايء    آ  حليل  را مشاهده مي«  تيل  ادراكي»يلني « يدرك

نزد ي  مدرك به د  صورت قابل لرض اتلا : صلاورت ا ل آنكلاه آ  حليللا      

شيء خار  از مدرك ات  كه اين للارض باللال اتلا   زيلارا اگلار      هما  حليل  

چلاه   _شيء خارجي باشلاد  در مللاد مات    يابد خود آننه كه نزد مدرك تمثل مي

حليل  خارجي  جود نلادارد تلاا نلازد ملادرك تمثلال يابلادم        _ممكن   چه ممتنع 

يالت  نزد مدرك ن س حليللا  شلايء ملادرك     صورت ديگر آنكه آ  حليل ِ تمثل

ك ات    اين مثال كه غيرم اين ات  در ذات مدرِ  مثال حليل  شيءنيس  بلكه 

 (4731‌:2‌/701)ارتسا، پيدا كرده كه اين لرض پريرلتني ات م 

اتلا م ال تلاه  بلاا تأملال در آتلاار      « مرتسلامه  تصور»هما  « مثالِ حليل  شيء»

را در ع ارات خلاود بلاه كلاار    « صور مرتسمه»توا  دريال  كه  ي  اژة  تينا مي ابن

اتت اده « ارتسا،»  « مرتسم»    همننين از «مثال»  «صورت»هاي  رده  اما از  اژهن 

اي  دانلادم  اژه  نموده ات    علم را حصول   ارتسا، صور اشياء در ذات عاقل مي

اتلا م  ي  « تللارر »خصوص در اشارات مورد اتت اده قرار گرلته  اژة  ديگر كه به

تلرر شيء لي  العقلية  يتلرر ليها الجميا ةكل ما يللل لإنّه ذات موجود»نويسد:  مي

  (7‌/291)همان:‌«م شيء آخر
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تلاينا عللام بلاه صلاور      شود كه به نظر ابن از ع ارت لوق    اژة تلرر لهميده مي

مللولات ديگر علم حصولي ات  نه حضوري  چراكه ا لاً غيرم اين با ذات شيء 

 ات م« ي شيء آخرتلرر شيء ل»ات    تانياً اتحادي با ذات عاقل ندارد   
 

 سینا از دیدگاه ابن انواع علم باری تعالی

كم د  نوع عللام دارد: يكلاي عللام بلاه ذات      تينا  حق تلالي دت ِ از ديدگاه ابن

خود   ديگر علم به موجوداتم  ي براي هر ي  از اين د  ملادعا دليللاي مسلاتلل    

 ارائه كرده ات م 

و  حق تلالي موجودي در توجيه علم خدا ند به ذات خود ملتلد ات  كه چ

ات  مجرد   قائم به ن س    هر موجود مجرد   قائم به ن سي هم عاقل باللارات  

ات    هم مللول بالراتم بنابراين  حق تلالي عاقل بالرات بلاوده  بلاه ذات خلاود    

 (4141‌:712سينا،‌‌است‌)ابنعلم داردم توضيح اينكه ماده   عميق مادي مانع ادراك 

ملادرِك باشلاد  ادراكلاي صلاورت نخواهلاد       ناحي  مدرَك يلاا    اگر چنين مانلي در

گرل م پس  مدرِك يليناً بايد از شوايب مادي د ر باشدم اما نس   به مدرَك  اگر 

پريرلتلاه    مدرَك از امور مادي باشد  در ادراكش نلاوعي تجريلاد از ملااده صلاورت     

ش كند    نس   به حق تلالي چلاو  ذاتلا   مدرِك مثال حليل  آ  شيء را درك مي

مجرد   از ماده   عميق مادي د ر ات   پس نزد خود حاضر اتلا    عللام نيلاز    

 چيزي جز حضور   حصول مجرد نزد مجرد نيس م  

اند   اتحاد  جودي دارنلادم   در اين نوع علم  حليلتاً عاقل   مللول امر  احدي

باشلاد   آننه متصف به عاقلي  ات  هما  چيزي ات  كه متصف به مللولي  مي

 اي بر ذات حق تلالي  ارد نخواهد شدم  ت آنها اعت اري ات   خدشه  چو  ت ا

توجيه علم باري به موجودات از ديدگاه شلايخ ايلان اتلا  كلاه حلاق تللاالي از       
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آنجايي كه عل  تما، موجودات ات     جود موجودات از ا ت   پس  با تللل 

ه ترتيلاب  كندم اين تللل براتاس حي   جوب بالغير آنها   ب خود آنها را تللل مي

خواجلاه در شلار  ع لاارت     (4731‌:7‌/299)همو،،‌‌پلاريردم   تنازلي آنها صورت ملاي 

خدا ند م دأ كل موجودات ات    چو  علم به ذات خود دارد  علم »نويسد:  مي

به م دأ بود    عل  بود  خود نيز داردم علم به عل    تلا ب تامةلا  يلا  شلايء     

امه مستلز، عللام بلاه جميلاع    مستلز، علم به خود آ  شيء هم ات م علم به عل  ت

ملز مات ذاتي آ  ات  كه اگر چنين ن اشد  اين علم كامل نخواهد بودم از جمللاه  

مللولاتي ات  كه به  جوب ذات الهلاي كلاه عللا  تاملا  آنهاتلا        ملز مات ذات

اي در عالم نيس  كه از عل  تامه خود جلادا   الوجود بالغير شدندم هيچ ذره  اجب

 )همان( م«شود

تلاينا بلاه    پيشين الهي ات    هما  علمي ات  كه از ديدگاه ابلان  اين علم علم

 صورت صور مرتسمه در ذات حق تلالي  جود داردم  
 

 های علم پیشین الهی ویژگی

هايي ذكر نموده كه برخلاي از   ها   مشخصه شيخ براي علم پيشين الهي  يژگي

 كنيم:   آنها را بررتي مي
 

 فعلی بودن علم حق تعالی 

علم لللي علمي ات  كه  (4734‌:704سينا‌‌)ابنعلم لللي ات م علم حق تلالي 

  (4731‌:7‌/291)همو،،‌‌صورت شيء بر  جود خارجي آ  نزد عاقلال تلا ل  دارد   

زيرا اگر علم حق تلالي ان لالي باشد  يا اين علم داخل در ذات   ملو، آ  اتلا    

كلالاه در ايلالان صلالاورت خدا نلالاد در قلالاوا، ذات خلالاود محتلالاا  ديگلالاري اتلالا    بلالاا 
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الوجود بود  آ  منالات دارد  يا خار  از ذات   عارض بر ا ت   كلاه در   اجب 

الوجود بود  حق تلالي ات   چو  در كمالي از  اين صورت نيز مخالف با  اجب

بنابراين  من لل شد  حق تللاالي  (‌4141‌:711)هم،،‌‌كمالاتش محتا  به غير ات م

ي كه خدا نلاد م لارا از نللا     ر د  در حال از غير خود نلصي براي ا  به شمار مي

 ات م  
 

 ذاتی بودن علم پیشین الهی 

علم للللاي   (2001‌:97؛‌هم،،‌4731‌:7‌/299سينا‌،‌‌)ابنعلم حق تلالي ذاتي ات م 

شلاود   گلااهي از    بر د  قسم ات : گاهي اين علم از ذات خود عاقلال ناشلاي ملاي   

از ناحيلا    شودم اگر ي  صلاورت علميلاه   ناحي  علل للال بر ن وس قابله الاضه مي

  بايد در تلسل  «كل ما باللرض ينتهي الي مابالرات»ذات عاقل ن اشد  ل ق قاعدة 

علول تا آنجا پيش ر د كه از ذات ي  عاقل ناشي شود  كلاه اگلار چنلاين ن اشلاد      

بنابراين  علم حق تلالي  عم ه بر للللاي   (4731‌:7/299)هم،،‌آيدم  تسلسل لاز، مي

لنلاي صلاورت علميلاه   مللوللاه  ي بايلاد از ذات      بود   ذاتي نيز خواهلاد بلاود  ي  

اتلا     « الوجلاود ملان جميلاع الجهلاات      اجلاب »خودآ ناشي شده باشد  زيرا ا  

الوجود ات  در جميع ص ات كمالي نيلاز بايلاد    چيزي كه در حد ذات خود  اجب

 اجب باشد تا از التلار به غير تر در نيا ردم ذاتي بود  در اينجلاا غيلار از ملنلااي    

گونه كه ممصدرا از اين  لم پيشين الهي با ذات حق تلالي ات   آ عين  داشتن ع

 (4914‌:6‌/230)صدرالدين‌شيرازي،‌كلمه چنين ملنايي را در نظر داردم 
 

 وحدت علم پیشین الهی

شيخ تأكيد دارد كه علم حق تلالي به موجودات در عين اينكه علم بلاه جميلاع   
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علم  احد ات م ايلان مطللاب   موجودات ات    به لحاظ مللو، متكثر ات   ي  

از نكات ظري ي ات  كه در كلمات شيخ ات    بلدها صدرالمتالهين نيز تحلا   

بلار ايلان مطللاب صلاحه گراشلاته  آ  را تاييلاد       « مستقيمة شريفةة   ليه امور »عنوا  

حق تللاالي بلاه   »بيا  شيخ اين ات  كه  (4914‌:6‌/491)صدرالدين‌شيرازي،‌كندم  مي

ي نيس  كه در  ي صور مت ا ت   متخالف حللاول  ا ت ب بسال  ذاتش به گونه

درك « دفعرة اادر ة  »گونه كه در ن س ات   بلكه ا  هم  اشلاياء را    كرده باشد  آ 

(‌4141‌:719سوينا،‌‌‌)ابون‌« كند بد   اينكلاه تكثلاري در ذات  ي صلاورت پلاريرد     مي

اين ات  كه علم حق تلالي ي  علم بسيط    احد « دفعة ااد ة»مست اد از تل ير 

    يلني به لحاظ علم  احد ات   لي به لحاظ مللو، متلدد   متكثر ات م  ات
 

 حضوری بودن علم به صور مرتسمه

شلاود   مطلب ديگر كه در باب  يژگي صور مرتسمه از كلمات شيخ آشكار ملاي 

اين ات  كه شيخ  با اينكه تل ير علم حضوري را ذكر نكرده  تصويري كه از علم 

صلاور  »گويلاد:   با علم حضوري تازگار ات م شيخ ملاي  به صور مرتسمه ارائه داده

اي هستند كه اگر خدا ند آنها را در حالي كه خير هستند  مرتسمه در ذات به گونه

« شوند  زيرا ايلان صلاور هملاا  تلللال خيلار بلاود  آنهاتلا         تللل كند  موجود مي
  (4141‌:792سينا،‌‌)ابن

اي  جودي غيلار از  عل  اين امر اين ات  كه اگر خود اين صور به نحوي دار

هلاا موجلاود باشلاد   چلاو       تللل آنها باشند  ق ل از خلق اين صور بايد علم به آ 

آيد  بايد پيش از اين صلاور صلاور ديگلاري للارض      علم بد   متللق به  جود نمي

ها ن س تللل آنها باشلاد   كنيم   باز نلل كم، به آ  صور كرده كه يا بايد  جود آ 

لازم  آ  تسلسل ات م پس  عللام حلاق تللاالي بلاه      يا داراي  جود ديگر باشند كه
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صور مرتسمه به نحو علم حضوري ات   بدين ملنا كه حليل  ايلان صلاور نلازد    

شوندم به تل ير  ا ل تلالي موجود ات    اين صور با ن س تللل خدا ند ايجاد مي

ديگر  اين صور ن س تللل كرد  خدا نلاد هسلاتندم بلاه تل يلار ممصلادرا  حيثيلا        

صور هما  حيثي  صد ر آنها از حق تلالي اتلا   بلاد   اختمللاي    مللولي  اين 

گونه نيس  كه تللل شوند    تپس  موجود شوند  در جه م به ع ارت ديگر  اين

شلاوند     يا موجود شوند    تپس  تللل شوند بلكه به صورت مللول موجود مي

حلاو  ايلان ن  (4914‌:6‌/491)صودرالدين‌شويرازي،‌‌‌تلللشا  موجود يالتنشلاا  اتلا م   

لاعلي  حق نس   بلاه صلاور را لاعليلا  بالرضلاا گوينلاد كلاه شلايخ در تلليللاات         

 آ  را پريرلته ات م (‌416˚‌411و‌‌2001‌:419سينا،‌‌؛‌ابن4716‌:167)كردفيروزجايي،‌
 

 تأخر علم پیشین الهی از ذات

علم پيشين الهي  برخم  علم ذات به ذات  متأخر از ذات   در رت لا  بللاد از   

:‌4734)مطهري،‌به تل ير شهيد مطهري  اين علم زائد بر ذات ات م ذات قرار داردم 

لور كه گ ته شد  علم ذات  به ذات از باب اتحاد عاقل به مللول   هما (‌6‌/4011

گانگي   كثرتي در ذات نخواهد شد  لي چو  شلايخ   عين ذات ات    موجب د 

اگر ايلان   � ل ندارداتحاد عاقل به مللول را در مورد علم مجرد به حلايق ديگر ق و

                                           
در مبدأ و معاد مسئله اتحاد عاقل و معقول سينا  ابنات شيخ در این خصوص متفاوت است. عبار 1.

در کتاب طبيعيات شفاء و اشارات دلالت برر عردم ایرن اتحراد     عبارات صریح وی را پذیرفته است ولی 

ن دارد. و در اشارات این قول را به فرفوریوس نسبت داده و آن را قول شعری خوانده است. اگر طبر  آ 

ل به اتحاد بين موجود مجرد و معقول باشري،   یآید قا ابن سينا به دست می «المبدأ و المعاد»چه از کتاب 

ل به عنيت صفت عل، با خدا باشي، که این مطلب با بسياری از مباحث در الهيات شفا و اشارات یباید قا

قول شريخ در مبردأ و   » نویسد: یم  سازگاری ندارد. صدرالمتالهين نيز به تفاوت دیدگاه شيخ اشاره کرده

کنرد کره    سپس از قول خواجه نقل می «معاد یا از باب حكایت قول اقدمين است یا استبصار شده است.
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شلاود   علم در رت   ذات تحلق داشته باشد  موجب كثرت   د گانگي در ذات ملاي 

ر دم اين در حلاالي   در نتيجه  با تحلق علم در رت   ذات بسال  ذات از دت  مي

پلاريرد     را نملاي   الوجلاود هلايچ نلاوع كثرتلاي     ات  كه شيخ تاكيد دارد كه  اجلاب 

 نويسد:   شيخ مي  حدتش ي   حدت ذاتي صر    محض ات م

گمان نكنيد كه اگر گفتيم صور همة معقولات نزد حق تعالي وجود دارد، اين  

كند اجزاء ذات او هستند. چگونه ممكن است؟ در حالي  هايي كه تعقل مي صورت

كه اين صور ]به لحاظ رتبه[ بعد از ذات قرار دارند، چوون تعقول حوق ذاتو  را     

كنود. سو ،    چه بعد از آن است را تعقل موي عين ذات  است و از اين تعقل، هر آن

علم حق به ذات خودش علت است براي علم او به مابعد از خودش. و علم ما بعد 

 (093: 1111سينا   )ابناز ذات معلول علم به ذات است. 

شود كه شيخ علم پيشين الهي را به صلاورت   از اين ع ارت به خوبي آشكار مي

ا را زائد بر ذات حلاق   در رت لا  بللاد از ذات    صور مللوله به تصوير كشيده   آنه

دانسته ات م به ع ارت ديگر  ص ات الهي از ديدگاه شيخ به نوعي به ي  اضلااله  

انلاد    گردند  يلني ص ات الهي ص ات حليلي نيسلاتند بلكلاه صلا اتي اضلاالي     برمي

اي كه بين حق   اين صور  جود داردم بنابراين  اين صور بللاد از تماميلا     اضاله

شود كلاه از   شوند   نس تي بين ذات   اين صور ايجاد مي از ذات ناشي مي ذات  

شودم حُسن اين كار از نظر شيخ اين ات  كه تغييلار   آ  ص  ِ علم الهي انتزاع مي

زنلادم   اي بلاه بسلاال  ذات نملاي    در لر  اضاله موجب تكثر در ذات نشده  لطمه

بر ذات بلاود    اضلاالي    تينا عم ه بر ص   علم اين  يژگي زائد ابن (792)همان:

 كند:   بود  را نس   به قدرت   اراده نيز مطر  مي

                                                                                                   
صودرالدين‌‌) این کتاب بر مذهب مشائين از اصحاب معل، اول در باب مبدأ و معاد نوشرته شرده اسرت.   

‌(‌7/771:م4914شيرازي،‌
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شوند مفهومي  مفهوم حيات، علم، قدرت، جود و اراده كه بر خداوند حمل مي

 (00: 1030سينا   )ابنواحد هستند، نه صفات ذات و نه اجزاء ذات. 

ه   ي  در ع ارت ديگري  ص اتي مثل قدرت  حيلاات   عللام را  احلاد دانسلات    

اگر نس تي بين حق تلالي   موجودات ايجاد شلاود ايلان اضلااله مللاو،     »نويسد:  مي

   )همان(ذات نيس  بلكه تابع ذات ات م 

 پريرآ تخن شيخ از د  جه  مشكل ات :

يكي اينكه حتي م اهيم علم  حيات  قدرت   اراده را نس   به خدا ند يلا    

كند  هيچ ت لاا تي حتلاي     قتي راجع به ص ات خدا ند صح   مي داند؛ م هو، مي

 به لحاظ م هومي بين م اهيم علم   حيات   قدرت   اراده نيس م

مشكل د ، اينكه اضالي دانستن ص اتي نظير عللام بلاه موجلاودات  قلادرت        

ذات  بلاه  شدني ات  اما در اينكه دربارة حيات   عللام ذات  اراده پريرلتني   توجيه

پرير نيس   چو  در حيات  ي توجيهات  از لحاظ للس « تابع ذات»نيز گ ته شود 

اي  جود ندارد   در علم ذات به ذات  چو  از باب علم حضوري  كه هيچ اضاله

للاور كلاه از ع لاارات ديگلار شلايخ       اي نيس م بنلاابراين  هملاا    ات   حليلتاً اضاله

 آيد  بايد حساب حيات را از ديگر ص ات جدا كردم   برمي

اند كه شيخ  الز   بر علم  ين تخنبرخي با توجه به شواهدي درصدد ات ات ا

پيشين متأخر  قايل به علم پيشين ذاتي بلاراي حلاق تللاالي اتلا م منظلاور از عللام       

؛‌4711‌:2‌/740)عب،ديووت،‌پيشلالاين ذاتلالاي عينيلالا  ايلالان عللالام بلالاا ذات اتلالا م       

رتد كه اين نس   صحيح نيس     اما به نظر مي (4762‌،4‌/461شيرازي،‌‌صدرالدين

نين علملاي را انكلاار كلارده اتلا   جنلااب شلايخ نيلاز        لور كه شيخ اشراق چ هما 

اي به آ  نداردم از لرلي  براي ات ات چنين علمي از جانلاب شلايخ  تنهلاا د      اشاره

ي  پلاريرلتني نيسلا م بلاه هلار      ع ارت از  ي مورد اتتناد  اقع شده ات  كه هيچ
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 حال  بررتي اين تخن نيازمند نوشتاري مستلل ات م  
 

 حق تعالیدر  صور معقولات كیفیت تقرر

را دربلاارة كي يلا  تللارر صلاور ملللاولات در ذات       �شيخ در ش ا چهار للارض 

لين غي »نويسد:  مطر  نموده   هر چهار لرض را ابطال كرده ات    در پايا   مي

سينا،‌‌)ابن«     تتح ظ أ  لا تكثر ذاتهالشبهةأ  تجتهد جهدك لي التخل  من هره 

لهم علم الهي نياز به تمآ بيشلاتر     دهد كه اين جمل  شيخ نشا  مي (4141‌:771

تري دارد  زيرا از لرلي بايد علم به جميع ممكنلاات ق لال از خلللا      م اني محكم

توجيه شود   هم اينكه بسال  ذات مخد آ نشودم در اينجلاا هلار يلا  از ايلان     

 كنيمم   مي را با اشكال خود شيخ ذكر  ها لرض

ذات ا ل تللاالي موجلاود   م ا لين لرض اين ات  كه صور مللوله در فرض اول

  جزء ذات باشندم اين لرض مللول نيس   زيرا اگر اين صور اجلازاء ذات   باشند

 تازدم   اآ عر ض تكثر بر ذات ات  كه با بسال  ذات نمي باشند  لازمه

م صور مللول در ذات ا ل موجود باشند  لي نلاه بلاه صلاورت جلازء     فرض دوم

گويد: لازملا  علار ض    ين  جه ميبلكه عارض بر ذات باشندم شيخ در اشكال بر ا

الوجلاود     عللام بلاه اشلاياء  اجلاب     اين صور آ  ات  كه ذات به لحاظ اين صلاور 

                                           
شرود   ای است که ابتدا سه فرض گفته مری  زاده آملی به گونه عبارات شيخ در نسخة علامه حسن 1.

شود که فروض مطرح چهار  های وی روشن می کند  با توجه به پاسخ ولی وقتی شيخ شروع به پاسخ می

ای که در دست مرحوم لاهيجری برود و در شروارلا الالهرام از شرفا نقرل        فرض است. ولی ظاهراً نسخه

کر شده است. تفاوت دیگری نيز نسخه مرحروم لاهيجری برا نسرخة     کند از همان ابتدا چهار فرض ذ می

شده دارد به اینكه در نسخه لاهيجی نظ، فروض و اشكال بر آنها رعایت شده است ولی در نسخة  چاپ

/‌4104‌:2)ر.ك.‌لاهيجوي،‌‌شده پاسخ شيخ به فرض چهارم مقدم بر پاسخ به دیگر فرروض اسرت.    چاپ

149) 
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الوجلاود از   الوجودندم اين در حالي ات  كلاه  اجلاب   ن اشد  چو  اين صور ممكن

 جميع جهات  اجب ات    ن ايد جه  امكاني داشته باشدم  

م لاارق از ا  بلاوده     م صور داراي ذاتي غير از ذات حلاق    جلاودي  فرض سوم

لكن ل ق نظم خاصي در صلع ربوبي موجود باشندم شيخ بلاه صلاورت اجملاال در    

گويد اين هما  قول به مُثُل المللاوني اتلا م قلاول بلاه مثلال       پاتخ اين حال  مي

الملوني مورد تأييد شيخ نيس    در كتب مختلف خود اين رأي را ابطال كلارده  

 (771و‌‌4141‌:723سينا،‌‌)ر.‌ك.‌ابنات م 

خواجلاه   كند قولي ات  كه بلداً م آخرين لرضي كه شيخ ترتيم ميفرض چهارم

كند   آ  ايلان اتلا  كلاه صلاور      پسندد   در شر  اشارات از آ  دلاع مي آ  را مي

كننلادم بلاه ع لاارت     علمي خدا در موجود ديگري مِثْل علل يا ن س تحلق پيدا ملاي 

در علل يا ن س ارتسا، پيلادا  ها  كند  اين صورت ديگر  زماني كه خدا ند تللل مي

اي م دأ   عل   كنندم توضيح اينكه خدا ند بد   هيچ  اتطه كرده   جود پيدا مي

شلاودم همننلاين  خدا نلاد     علل ات     جود ا  مستليماً از ا ل تلالي الاضه ملاي 

شلاده   در ذات   م دأ   عل  صور نيز ات م منتها اين صور به  اتطه علل الاضلاه 

 شوندم     ترتيب خاص موجود ميعلل يا ن س با نظم 

اشكال شيخ بر اين لرض اين ات  كلاه پلاريرلتن آ  موجلاب تسلسلال محلاال      

كنلاد    ات م توضيح تسلسل به اين ات  كه خدا ند  قتي موجودي را خللاق ملاي  

م تني بر ادراك خير بود  آ  ات م اين مطلب در مورد صور ادراكي در علل ا ل 

دهد كلاه  جلاود      تسلسل در صورتي رخ مينيز ارائه شدني ات م به ع ارت ديگر

يالتن صور ادراكي در علل ا ل  مثل  جود يالتن اشياء ديگلار   منلاوب بلاه تلللال     

شلاود     خيري  آنها باشدم در اينجا به تللل خيري  اين مللولات نللال كلام، ملاي   
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شود كه تللل خيري  به عنوا  يلا  صلاورت ادراكلاي آيلاا      همين بح  مطر  مي

موجودات ات    نياز به تللل دارد يا خيلار  اگلار نيلااز بلاه     موجوديتش مثل تاير 

اآ تسلسل بالل ات م اين تسلسل بايد بلاه جلاايي خلاتم     تللل داشته باشد  لازمه

شود كه تصور خيري  نيازي به تصور   تللل ديگري نداشته باشلاد   آ  ملاولن   

 تواند باشدم   جز ذات نمي

ر ذات حلاق هسلاتند   ن لاس    اما اگر كسي از هما  ابتدا بگويد صور مرتسمه د

اي نيز بلاين ذات   صلاور نيسلا       هات    هيچ  اتطه آنها موجودي  آ   خيري 

ذات با صور مرتسمه بلاه نحلاو    دچار تسلسل نخواهد شدم به ع ارت ديگر  ارت اب

 هاي علم پيشين گ ته شدم  لاعلي  بالرضات  كه در  يژگي

اي كلاه   ت حق به گونه اقع مطلب اين ات  كه نحوه   كي ي  اين صور در ذا

سوينا،‌‌‌)ابون‌متأخر از ذات   زايد بر ذات    در عين حلاال  مرتسلام در ذات باشلاد    

آيد   اين يكلاي از مشلاكمت كلام، شلايخ      از جانب شيخ به دت  نمي (،2001‌:12

انلاد   نظيلار    ات م بر اين اتاس  اجمالاً بايد بپريريم كه اين صور متصل بلاه حلاق  

لتزله من  ة از ذات نيستند    در عين حال  بايد بگلاوييم  مُثُل الملونيه يا تابتات م

اين ص ات در رت   ذات نيستند  چراكه از نظر شيخ اين مسئله با عد، اتحاد عاقل 

با مللولاتي غير از ذاتش ناتازگار ات    در صورت عد، اتحاد يا علاد، عينيلا    

 دار خواهد شدم   با ذات  مستلز، كثرت ذات ات    بسال  ذات خدشه
 

 علم پیشین الهی از دیدگاه محقق قونوی  

در ديدگاه محلق قونوي نيز  همنو  ديدگاه شيخ  حق تلالي هم عالم به ذات 

خود ات    هم عالم به موجودات پيش از خلل ِ آنها در اينجا  در توضيح كم، 

 ايمم قونوي از كلمات تابلا   ي نيز اتت اده كرده
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 عدم وجود علم در مقام ذات

اآ هلايچ   الغيلاوبي  از ديدگاه محلق قونوي  ذات حق تلالي به لحاظ ملا، غيلاب 

اتم حليلي ندارد   هيچ ص     خصوصيتي ممتاز در حلاق تللاالي نيسلا    تلاا     

 قتي حق تلالي از ملا، المق خود تنزل نكند   از آ  صرال     حدت صلارله  

بنلاابراين    (4734‌:6)ق،نو،ي،‌خار  نشود  هيچ ظهور   تليني ايجاد نخواهد نشلادم  

شود  زيرا تحللاق عللام در ايلان     حق تلالي به لحاظ ملا، ذاتش متصف به علم نمي

لور كه لراگيري دانلاش بلاا ابلازار بلاراي      ملا، موجب نل  براي ذات ات   هما 

آيد  نل    تنزلي براي مرت لا   جلاودي    كسي كه دانشش بد   ابزار به دت  مي

نزل   نلاوعي نللا  بلاراي حلاق تللاالي      شود  تلين علمي نيز نوعي ت ا  شمرده مي

 ات م  
 

 تحقق علم ذات به ذات

كند ظهور حق تللاالي   ا لين تلين   جلوة حق تلالي كه تحلق   ظهور پيدا مي

ا لين تليني كه لازم  حق تلالي ات  علم ا  »نويسد:  براي خود ات م قونوي مي

بلار ذات  به لحاظ امتياز نس ي ات م اين علم عين ذات حق نيس    ص   زايلاد  

 (4734‌:246)ق،ن،ي،‌ م«هم نيس 

:‌4731)فنواري،‌‌  دقيقة الحق فا دقيقة الحقرافق از اين مرت ه تل ير به تلين ا ل يا 

كردندم در اين تلين نيز  مثل خود ملا، ذات  هيچ ص     اتلامي ممتلااز از    (720

كند  نه علم  نه قدرت   نه حيات   نه هيچ ص   ديگري  ديگري ظهور پيدا نمي

كند   تنها ظهور   بر زي كه هسلا    صورت متمايز از ديگر ص ات تجلي نمي به

لل لاد     شود  زيرا هر تجلي متجلي له ملاي  اين ات  كه ذات براي خود آشكار مي
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در اين تلين هيچ شاهدي جز خود ذات  جود نداردم پس  در اين ملا،  ذات حق 

ر    علم ات   بلادين  كند   چو  مشاهده   شهود نوعي تلالي خود را مشاهده مي

انلادم اگلار از ايلان منظلار      كرده« علم ذات به ذات»اهل ملرل  از اين ملا، تل ير به 

گونه نيس  كه ص   علم ممتاز از ديگر صلا ات در ايلان تللاين     ن اشد  حليلتاً اين

 (4734‌:12)ق،ن،ي،‌جلوه كندم 

ديگر هوي  تلين ا ل كه هويتي علمي ات  اتصلاا  آ  بلاه  حلادت       يژگي

إ  اللارات باعت لاار   »نويسلاد:   تركه در توصيف تلين ا ل ملاي  حليليه ات م ابن حل 

«م يلتضلاي تلينلااً يسلامي باصلاطم  الللاو، بلاالتلين الا ل       بالود ة الحقيقيةاتصلاالها  

اتصا  تلين ا ل به  حدت حليليه  عم ه بر هوي  علملاي   (4714‌:232تركه،‌‌)ابن

تلين به خودآ از آ  جه  كه داشتن  بدين ملنات  كه حق تلالي به لحاظ اين 

خودآ ات     حدت دارد علم دارد  بد   لحاظ كثراتم ايلان عللام يلا  عللام     

بسيط    احد ات م به تل ير ديگر  علم در اين ملاولن متللادي بلاه يلا  م للاول      

متللق علم ذات خود حلاق اتلا    بلادين     (4731‌:490)فناري،‌« عَلِمَ ن سَه»ات : 

ت م به ع ارت ديگر  ذاتي كه در اين ملا، لحاظ متصف به  حدت حل  حليليه ا

شاهد خود ات  ذاتي ات  كه متصف به  حدت حل  حليليه ات   نه ذاتي كلاه  

الهويه ات م  حدت حليليه در اين ملا، ي   در مطلق به المق ملسمي   مجهول

 اندم    صف ات    بدين لحاظ اهل ملرل  از اين ملا، تل ير به ملا، احدي  كرده

هوي  تلين ا ل اين اتلا  كلاه جلاامع جميلاع تلينلاات اتلا              يژگي تو،

جلاامع جميلاع تلينلاات     (4734‌:417)ق،نو،ي،‌‌الحلايق گويندم  دقيقةر   به آ   ازاين

بود  بدين ملنات  كه در ملا، تلين ا ل  در عين بسال     حلادت  بلاه حكلام    

دارد  جميع كمالات   حلايق   شئو  ذاتي  حق  جلاود « بسيط الاشياء كل الاشياء»
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يلا  از ايلان كملاالات   حللاايق بلاه        لي چو  حليلتي  احد   بسيط ات   هلايچ 

صورت نس     به نحو ممتاز ظهور   بلار ز ندارنلاد بلكلاه بلاه نحلاو انلادماجي         

اندكاكي در حاقّ تلين ا ل هستندم بنابراين  علم به تما، حلايق عالم در تلين ا ل 

 علمي اجمالي ات م   يالته نيس  بلكه موجود ات   لي به صورت ت صيل
 

 علم تفصیلی حق

اتر كشف ت صيلي در ملا، احدي  تحلق عشق   ح ي ات  كه موجب تللاين  

تلار   موجلاب عللام ديگلاري بلاراي حلاق تللاالي ق لال از خلللا              تجلي م سلاوب 

شودم از اين تلين تل ير بلاه تللاين تلااني  مللاا، الوهيلا    حضلارت        موجودات مي

تاني عشلي ات  كلاه در مللاا، احلادي        ارتسا، شده ات ؛ انگيزة تلين   تجليِ

 شودم   تلين ا ل ايجاد مي

تلين تاني مثل تلين ا ل مشتمل بر علم به ذات ات   با اين ت ا ت كلاه حلاق   

تلالي در اين تلين به تما، اتلاماء   صلا ات خلاود    همننلاين  بلاه اعيلاا  تملاا،        

 ل  كنلادم ايلان تللاين  نظيلار تللاين ا      موجودات به صورت ت صيلي آگاهي پيدا مي

 مثابه ذهن حق تلالي ات م به

در تلين تاني  در  اقع  د  علم  جود دارد: يكي علم به اتماء   ديگري عللام  

لور كه اتماء مللو،  اندم هما  به اعيا  تابته كه هما  ماهيات اشياء در صلع ربوبي

نظير صلاور تابتلاه در   »باشند    اند  اعيا  تابته نيز در صلع ربوبي مللو، حق مي حق

هن ما  نه براي خود   نه براي امثال خود ظهوري ندارند   تنهلاا بلاراي خدا نلاد    ذ

منتها ايلان ت كيلا  بلاه ايلان ملنلاا       (4730‌:70)جامي،‌ م«كه عالم به آنهات  ظاهرند

نيس  كه اينها مستلل از يكديگرند بلكه بدين ملنات  كلاه اعيلاا  تابتلاه صلاور       

 اندم مظهر اتماء الهي
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ت صيلي حق تلالي ت ا ت آ  با تابتات ملتزله اتلا م   نكت  ديگر در مسئله علم

اعيا  تابته از ديدگاه محلق قونوي صورت تللمت حق تلالي بوده  داراي  جلاود  

برخم  تابتلاات ملتزللاه كلاه خلاالي از  جلاود       (،4731‌:411)ق،ن،ي،‌اند  علمي ازلي

 (4731‌:10)فناري،‌باشندم  علمي   خارجي    اتطه بين  جود   عد، مي
 

 قایسه دو دیدگاه م

تينا د  نوع علم مطر  ات : يكي عللام ذات   كه بيا  شد  در ع ارات ابن چنا 

به ذات   ديگري علم به موجودات ق ل از خلل  كه در ديدگاه محلق قونوي نيز 

بر اين د  نوع علم تأكيد شده ات ؛   هر د  شخصلاي  در بخلاش عللام پيشلاين     

اندم   نيز هر د  اين عللام را از لريلاق صلاور     اتت اده كرده« ارتسا،»الهي از عنوا  

هاي ديگري نيز بين اين د  شخصلاي    ها   ت ا ت دانندم عم ه بر اين  ش اه  مي

 شودم    جود دارد كه در ادام  تخن بدا  پرداخته مي
 

 جایگاه علم در دو دیدگاه

تينا هما  ملا، ذات ات  كه گويلاا بلاا    جايگاه علم ذات به ذات در ديدگاه ابن

شمارد  تينا علم پيشين الهي را متأخر از ذات مي ات عيني  داردم با اين حال  ابنذ

داندم اما از نظر جناب قونلاوي      برخم  ديگر لمت ه مشاء آ  را عين ذات نمي

تلين ا ل   تلين تاني هر د  متأخر از ذات بوده  نس تي علميلاه   ممتلااز از مللاا،    

تلين ا ل   تاني از ذات به نحو امتياز نسلا ي   ذات حق تلالي دارندم هر چند امتياز

ات    حليلي نيس   آ  د  با ذات مغايرت دارند   به عنوا  ي  تجلي   تلين 

شوند   با آ  د  ات  كه حق تللاالي از آ  حاللا  المقلايِ     حق تلالي شمرده مي

 ات م  صِرْ  خار  شده
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لد ات  پياده كنيم  اگر بخواهيم ديدگاه شيخ را بر پاي  آننه محلق قونوي ملت

تينا به عنوا  م دأ پريرلته هما  تلين ا ل ات  كه در آنجا بلاين عللام      آننه ابن

عالم   مللو، اتحاد برقرار ات    ي  بسال  محض حاكم اتلا    هلايچ نلاوع    

ص تي ممتاز از حق  جود نداردم ل ق اين لر   جايگاه علم پيشين هملاا  تللاين   

يالتلاه   خلاار  از ذات   در    به صورت ت صلايل  تاني ات  كه در آنجا صور اشياء

اي متاخر از ذات قرار دارندم منتها در ديدگاه قونوي  حق تلالي ابتدا خود را  مرت ه

در تلين ا ل به صورت  احد   بسيط   يگانه    تپس  در تلين تاني به صورت 

 يابدم   يالته مي بسط

يالت  چيزي اتلا      بسطبه ع ارت ديگر  هر آننه در تلين تاني ات   در  اقع

كه به صورت مجمل در تلين ا ل  جود داشلاته اتلا م ت لاا ت ايلان د  عللام در      

 «عللام بلاه صلاور موجلاودات    »براي « علم ذات به ذات»ديدگاه شيخ با ت  ين علي ِ 

پرير ات   با اين بيا  كه علم ذات به ذات يلني علم به م دأ بود    علي   توجيه

علم به علي ِ خود علم به موجودات   صور اشلاياء  خود نس   به اشياء    لازم  

ات م با اين  جود  بايد به اين پرتش پاتخ داد: آيا از نظر شيخ علم به عليلا     

م دأي  خود در ملا، ذات قرار دارد يا آ  عللام را نيلاز بايلاد خلاار  از مللاا، ذات      

ته باشلاد   اللاعده  اين علم نيز بايد خار  از مللاا، ذات قلارار داشلا    ت يين كرد  علي

زيرا اگر در داخل ملا، ذات باشد  علم به موجودات نيز بايد در خلاود مللاا، ذات   

باشد  تنها بدين ت ب كه علم به مللول در خودِ ملا، عللا   جلاود داردم ايلان در    

 تابدم   حالي ات  كه ع ارات شيخ چنين ملامي را براي علم به موجودات برنمي

نوي اين ات : در ديلادگاه د ،  علام ه   ت ا ت ديگر ديدگاه شيخ با ديدگاه قو

ها در تلين تاني علم به اتماء نيز در همين ملا، ملنا دارد   هلار   بر علم به صورت
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اتمي غير از اتم ديگر ات   لي ظاهر كم، شيخ اين بود كلاه اتلاماء   صلا ات    

باشند ]علم  حق نه تنها به لحاظ مصداقي بلكه به لحاظ م هومي هم ي  م هو، مي

ات ات    حيات هما  قلادرت اتلا   هلام مصلاداقاً   هلام م هوملااً          هما  حي

 اند نه اجزاء ذاتم   كدا، از اين ص ات نه ص ات ذات هيچ
 

 تفصیلی در دو دیدگاه منشأ علم 

تينا  ت يين علم پيشين الهي بدين بيا  ات  كه حق تللاالي عللام    در ديدگاه ابن

م به م لادأ بلاود  خلاود نيلاز     به ذات خود دارد   نيز م دأ كل موجودات ات    عل

داردم علم به عل  تامه   ت ب تام  ي  شيء مستلز، علم به لواز، آ  نيز اتلا ؛  

لازم  علم به خود از اين جه  كه م دأ تما، موجودات ات  ايلان اتلا  كلاه بلاه     

هايش علم داشته باشدم در عرلا  اتممي  مسئل  علي  للس ي مطلار    تما، مللول

ا  عين علملاه بن سلاه تلا ب    »نويسد:  نصوص مي  النيس   هرچند قونوي در رت

 لي اين ت  ي  ت  ي  للس ي نيس    عللام   (4734‌:1)ق،ن،ي،‌« لللمه بكل شيء

ت صيلي ظهور   بر ز هما  علم به ذات ات م به هر حلاال  در ديلادگاه محلللاا     

عرلا  اتممي منشأ علم ت صيلي حق تلالي به موجودات شلور به كمالات ذاتلاي  

 در تلين ا ل   عشق به ظهور اين كمالات به نحو متمايز ات م     اتمائي
 

 وحدت علم در عین كثرت معلوم

از  جوه اشتراك بين ديدگاه شيخ با ديدگاه قونوي  حدت علم در عين كثرت 

دفعة كند كه علم حق تلالي به صور مرتسمه  مللو، ات م شيخ در ش ا تصريح مي

چند مللو،ْ متكثر باشدم در ديدگاه قونلاوي  ات   يلني علمْ  احد ات  هر  ااد ة

:‌4731)ق،نو،ي،‌‌نيز بر اين مطلب تأكيد شده كه تلين تاني ي  هوي   احد ات م 
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كندم ا   قتي بلاه عكلاس      مثل كسي كه با ي  نگاه به مناظر مختلف نگاه مي(416

كند  هم  اشياء موجود در آ  عكس را در يلا  نگلااه مشلااهده     ي  منظره نگاه مي

هلاايِ مختللاف    كرد؛ نگاه بيننده ي  نگاه ات   لي از حي  امتيلااز بخلاش  خواهد 

 توا  گ   كه مللومات متلدد هستندم   عكس مي

تل ير ديگر از  احد بود  علم اين ات  كه بگوييم اين علم اجمالي ات   نلاه  

عللام بلاه هملاه     اجمال به ملناي م هم بلكه به ملناي اينكه با هما  حاللا  اجملاال  

از  حدت علم مناتب با علم ذات به ذات ات   منتها در هلار د    ات م اين تل ير

 ديدگاه علم پيشين نيز هويتي  احد داردم  
 

 های دیگر علم حق ویژگی

چنا  كه در ضمن بررتي ديدگاه شيخ بيا  شد  شيخ علم حق تلالي را ازللاي   

داند   توضيح هر ي  گرش م ازلي بلاود  حلاق تللاالي بلاه ايلان       لللي   ذاتي مي

ت  كه علم ا  مخلوق نيس    از ازل تحلق داشته ات م همننلاين  عللام ا    ملنا

لللي ات  نه ان لالي    نيز ذاتلاي اتلا  يلنلاي از ناحيلاه ذات اتلا م قونلاوي در       

علم حلاق ذاتلاي ازللاي   للللاي     »به تما، اين ا صا  اشاره دارد: « الالهيةالن حات »

شياء براي ا  تللمت ات م عارض بر ا  نيس    مست اد از غير نيس م تللمت ا

 م«گيلارد  ازلي   ابدي   بر ي  نحو  احد ات م تغيير   ت دلي در آ  صورت نملاي 

منظور از مجلول ن ود  اعيلاا  تابتلاه در عرللاا  اتلاممي نيلاز       (4731‌:417)ق،ن،ي،‌

 همين ملنات م  
 

 بررسی اشكال قونوی به دیدگاه صور مرتسمه

كنلاد     اء در حق تلالي اشاره ملاي قونوي در موارد مت ا تي به ارتسا، صور اشي
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كرد  قول اهل ملرل  با مكتب مشاء داردم در عين حال   ي بلاا    تلي در نزدي 

دهلادم قونلاوي در رتلاال  هاديلاه      ظرال  ت ا تي اتاتي بين اين د  مكتب قرار مي

اعيا  تابته تللمت ازلي حق تلالي هستند   براي هلار يلا  در تلللال    »نويسد:  مي

 جود دارد   ايلان هملاا  چيلازي اتلا  كلاه محلللاين از آ  بلاه        الهي تليني علمي 

بين ارتسا، صور    الالهيةاما در الن حات  (4731‌:411)ق،ن،ي،‌ «مكنند ارتسا، ياد مي

حلايق در مرت   علم حق تلالي   ارتسلاا، صلاور در عللام هلار علاالم ديگلار للارق        

بلااب صلاور     در رتاله لكوك به ديلادگاه مشلااء در    (4731‌:417گذارد‌)ق،ن،ي،‌‌مي

  (4734‌:419)هم،،‌ ممرتسمه اشاره كرده ات 

جناب قونوي در ادامه به ت ا ت ديدگاه محللا  عرلا  با لمت ه اشاره كلارده   

 نويسد: مي

فرق بين فيلسوف و عارف در اين مسئله اين است كوه ارتسوام نوزد عوارف     

من وصف علم است از آن جهت كه از حق تعالي امتياز نسبي دارد و وصف ذات 

حيث الذات نيست و، همچنين، وصف علم از اين جهت كوه عوين ذات باشود هوم     

 1)همان(نيست. 

گويد ارتسا، صورت در تلين تاني   عرصلاه عللام    قونوي در ع ارت لوق مي 

ات    نه  صف خود ذات ات    نه  صف ص   از ايلان جهلا  كلاه بلاا ذات     

رد كه صور را ا لاً مرتسم عيني  داردم در ملابلِ اين ديدگاه ديدگاه مشاء  جود دا

 اندم   داند   تانياً علم را عين ذات دانسته در ذات مي

تينا نيز اشاره شد كه ظاهر ع ارت  ي اين ات  كه علم پيشين  در ديدگاه ابن

تينا تصريح داش  كه علم به صلاور   ابن اضاله   نس تي ات  كه عين ذات نيس م

                                           
  (4714‌:294)ابن‌تركه،‌‌.کی تغيير  همين فراز را نقل کرده استالدین نيز  با اند . صائن1
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سا، در ذات را نيز داش م به لحاظ مرتسمه خار  از ذات ات   هر چند تل ير ارت

مراتب عرلاني  تلين ا ل   تاني غير از ملا، ذات هستند   ارتسا، صور در تللاين  

تينا مرات ي تحلا  عنلاوا  تللاين ا ل   تلااني نلادارد        تاني ملنا دارد  لي چو  ابن

جايگاهي براي صور مرتسمه زايد بلار ذات جلاز هملاا  مللاا، ذات مطلار  نكلارده       

تينا هم  ارد ات م بلاا ايلان حلاال      جه   اشكال قونوي بر ابن ات م پس  از اين

هد  شيخ اين ات  كه اگر مسئل  عين  مطر  شود  موجب تركلاب ذات اتلا    

 باشدم   كه مخالف براهين توحيد مي
 

 گیری نتیجه

تينا در مسئل  علم پيشين الهي قايل به صلاور مرتسلامه در ذات اتلا م  ي     ابن

ذاتي دانسته   آ  را در رت ه بلد از ذات   زايد بر  اين علم را علمي ازلي  لللي  

تينا ت ب اين عللام را هملاا  عللام ذات بلاه ذات      ذات به تصوير كشيده ات م ابن

دانسته كه با ذات عيني    اتحاد داردم ريش  آ  هم تأكيد شلايخ بلار بسلاال  ذات    

 ات م

پيشين را قونوي نيز علم را به عنوا  ي  تلين از ملا، ذات تلب كرده   علم  

 در د  مولن تلين ا ل   تلين تاني به صورت اجمال   ت صيل پريرلته ات م  

در ديدگاه محلق قونوي   به ت ع آ  ديدگاه اهل ملرل   مسئل  ارتسا،ِ صلاور  

مللوله پريرلته شده ات   لي اين ارتسا، در تلين تاني   در عرصلا  عللام ذاتلاي    

ديدگاه شلايخ   مشلاائين در خلاود     حق ات  نه در خود ملا، ذاتم  لي ارتسا، در

ذات ات   هرچند ت سير اينكلاه چگونلاه ايلان ارتسلاا، ضلارري بلاه بسلاال  ذات        

كجا به ت يين آ  به صورت دقيق نپرداخته ات م  زند م هم ات ؛ شيخ در هيچ نمي

زند  پس جايگاه اين صور كجاتلا    اگر صور مللوله ضرري به بسال  ذات نمي
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در عرلا  اتممي  تلين تلااني بلاه عنلاوا  يلا         منظور از ذات كدا، ذات ات  

ريزي شلاده اتلا    ايلان صلاور در      تجلي   تلين   به صورت ممتاز از حق لر 

 آنجا قرار دارندم  



 

 

 

 
 

 
 

 مقایسه علم پیشین الهی از دیدگاه ابن سینا و محقق قونوی
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 كتابنامه

الردین   مقدمه و تصحيح و تعلي  جرلال  تمهيد القواعد ( 1011الدین ) ترکه اصفهانی  صائن ر ابن

 آشتيانی  ق،: بوستان کتاب.

زاده آملری  قر،:    تحقير  حسرن   الالهيات من کتاب الشرفاء  ( 1111عبدالله ) بن حسين سينا  ر ابن

 مكتب الاعلام الاسلامی  مرکز النشر.

 ]مع الشرح للطوسی و الرازی[ ق،: البلاغه. الاشارات و التنبيهات( 1031) ررررررررررر 

  : التلوین.تحقي  و تقدی، حسن مجيد العبيدی  دمش التعليقات ( 8331) ررررررررررر 

 تحقي  و تعلي  محسن بيدارفر  ق،: بيدار. المباحثات ( 1031) ررررررررررر  

اهتمام عبدالله نوری  تهران: موسسة مطالعات اسرلامی   به  المبدأ و المعاد ( 1030) ررررررررررر 

 دانشگاه مك گيل و دانشگاه تهران.

 .العلاء عفيفی  تهران: الزهراءتعلي  ابو فصوص الحك،  (1033علی ) عربی  محمدبن ر ابن

 بيروت: دار صادر.  الةتودات المكية( 1131) ررررررررررر 

]لابرن العربری[  برا     النصوص فی شرح نقرش الفصروص  ( 1033احمد ) بن ر جامی  عبدالرحمن

مقدمه و تصحيح و تعلي  ویليام چيتيك  تهران: وزارت فرهنر  و آمروزع عرالی  موسسره     

 هنگی.مطالعات و تحقيقات فر

محمرد ترکره    برن  الردین علری   ]لصرائن  تحریرر تمهيرد القواعرد   ( 1038ر جوادی آملی  عبدالله )

 .اصفهانی[  تهران: الزهراء

  الحكمرة المتعاليرة فرلا الاررةاع العقليرة الاعبعرة      ( 1911ابراهي، ) ر صدرالدین شيرازی  محمدبن

 بيروت: داراحياء التراث العربی.

الردین آشرتيانی  قر،: مرکرز      مقدمه و تصحيح سيد جرلال  و المعاد المبدأ ( 1013) ررررررررررر 

 انتشارات دفترتبليغات اسلامی.

[ ق،: موسسة آموزشری  8]ج  درآمدی بر نظام حكمت صدرایی( 1011ر عبودیت  عبدالرسول )

 .و پژوهشی امام خمينی

تصرحيح   ( فرارض  مشارلا الدراری)شرح تائيه ابن( 1033) احمد ر فرغانی  سعيدالدین محمدبن
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   ق،: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی.8الدین آشتيانی  چ  سيد جلال

تصرحيح و تعلير  عاصر،     الفرارض   ابرن  ةتائير  منتهی المدارك فی شرح( 1011) ررررررررررر 

 ابراهي، الكيالی الحسينی الشاذلی الدرقاوی  بيروت: دارالكتب العلميه.

]مع مفتراح الغيرب للقونروی[  تصرحيح محمرد       الانسمصباح ( 1031حمزه ) ر فناری  محمدبن

 خواجوی  تهران: انتشارات مولی.

تعليقرات هاشر، اشركوری      النصروص   ةعررال (. 1031اسرحالا )  ر قونوی  صدرالدین محمدبن

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی  ستاد انقلاب فرهنگی.

 انتشارات مولی. تصحيح محمد خواجوی  تهران:  النةحات الالهية( 1031) رررررررررر ر 

[  عرالة هادفرة ] المراسلات بين صدرالدین القونوی و نصيرالدین الطوسی( 1031ررررررررر )رر 

 .النشيات الارلاميةتحقي  و ملخص کودرون شوبرت  بيروت: 

الردین آشرتيانی     به کوشش سيد جلال شرح فصوص الحك، ( 1031محمود ) ر قيصری  داودبن

 هنگی.تهران: انتشارات علمی و فر

های فلسفة اسلامی در قلمرو مابعدالطبيعه به روایت  نوآوری( 1013ر کرد فيروزجایی  یارعلی )

 .ق،: انتشارات موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی  سينا  ابن

طهرران: مكتبره    شوارلا الالهام فی شررح تجریرد الكرلام    ( 1131علی ) بن ر لاهيجی  عبدالرزالا

 الفارابی.

 تهران: انتشارات صدرا. مجموعه آثار شهيد مطهری ( 1031ی )ر مطهری  مرتض

نگرارع عطراء انزلری  قر،: م سسرة       مبانی و اصول عرفان نظرری  ( 1091ر یزدان پناه  یدالله )

 . آموزشی و پژوهشی امام خمينی


